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  ، است؟آیا است

  
  "نجوائی با خویشتن"
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  جانیعلی اکبرخان استاد
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  نی تو منی ، نی من منم و نی تو توئی

  ، ھم تو منی منم و ھم تو توئی ھم من
  ی ــــختن مــن بـا تو چنـانم ای نــــگار

  ی ــــتو من کھ من توام یا معجب کــاندر
  

  
  .» ھر گاه کھ نیک و بد را از ھم تمیز دادی آنگاه خدا شده ای «

  »از تراژدی فاوست اثر گوتھ «                                                                    
  
  
  

  تقدیم :
  ھای آواره » بودن«بھ            

  
  کسی کان زمانی کھ پـــدر از بی 

  فریب  ادر باـــدر کشید آغوش م
  بودم خویشتن ز عالم نیستی کھ

  غریب سرنگون گشتم بھ وادی 
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  »بھ جای مقدمھ«
  

نم ھیچ کر میو کی. فک ا بودنم. فقط یکبار بود، نھ بیشتر. نمی دانم کجا و چگونھ این ماجرا را آغاز کنمی دانم کھ از کج
  .جائی از مکان و زمان نبود
  .فقط یکبار بود کھ او را دیدم

  . ه گرددانتان تازجزد و ، کھ عقلتان پاک بباچگونھ بگویم کھ دلتان پاک بسوزد. نمیدانم چگونھ وصف جمالش کنم دانمنمی
  :نمی دانم بھ چھ صورت دیدمش

  ،آنی در صورت طفل شیر خواره ای
  ، آنی در صورت صنم زیبا و پری روئی

  ، و آنی در صورت پیر زالی، بھ پیری ھزاران ھزار سال، بھ پیری آدم
  » من«و آنی بھ صورت 

  . آنی ھیچ نبود و جز من کسی نبود و
  .بر من گذشت» آن«طول کشید کھ این بود و ھزاران سال » آن«و ھمھ اینھا یک 

  .ت و تلاشی در وصف جمال او و ھمین، حسرت دیدار اوسکھ می نالم و چھ خام و بچّھ وار ھ راآنچ
  

  
  »قصّۀ قصّھ گو«

  .ود و جز قصّھ گوی ما ھیچ کس نبود، یکی نبیکی بود
ت تر اس ھم حقیقی اقعیّتھ نیست بلکھ از و. قصّھ ای کھ قصّ پر غصّھ. قصّھ ای امشب میخواھم قصّھ ای را برایتان بگویم

یفتاده است نی اتفّاق چ جائ. داستانی کھ ھرگز در ھیصّھ ایست کھ تا بھ حال شنیده ایدو یا شاید بھتر بگویم قصّھ ترین ق
، ن استداافتفاق ال اتّ در حد و ھمیشھ اتاف، ھمین الان نیز اتفّاق ھر زمان و ھمیشھ اتفّاق می افتد و در عین حال در

فاق . این اتّ کنم ھ را شروعھ قصّ ز قبل از اینکو حتیّ بعد از آنکھ قصّھ ام تمام شد و نی ھمین الان نیز دارد اتفّاق می افتد
ود می شننو آن را  میشودنکھ اتفّاق افتاده است و می افتد، ھیچکس متوجّھ آن  ولی از بس از قدیمی ترین اتفّاقات است.

  .و جدیّ نمی گیرد
نی این . یعندھد ش گوشمان بھ ھیچ چیز جز خودتمام ذرّات دل و جان شود واقعاً شنید و فھمید کھاین قصّھ را وقتی می

  .شنیدنی است بدون اینکھ گفتھ شود یعنی گفتنی نیست بلکھ، ھ حتیّ احتیاج بھ گفتن ھم نداردقصّ 
  .شویم. از موضوع دور نآره، داشتم می گفتم

ی ا. قصّھ ندکتعریف  قصّھ ای برای بچّھ ھا خواست کھاین قصّھ گو می و.کی نبود و جز قصّھ گو ھیچکس نبودیکی بود ی
. از ترات مبھم مام ابھامتاز  وکن تر . از تمام امکانات ممقصّھ تر باشد و از تمام واقعیتّھا حقیقی تر ،کھ از تمام قصّھ ھا
  .م بھ آدم نزدیکتر و از خدا دورتر. از چشچی، پوچ ترعالم بزرگتر و از پو
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ی ھمھ ش نبود ولیر جا. او سھ گو ھیچکس نبود و او آنجا نبودبود یکی نبود و جز قصّ ، یکی کھ م، داشتم می گفتبگذریم
گاه ینھ نرفت خودش را توی آکھ سر جایش نیست و برای ھمین می کردچیز سر جایش بود. گاھی موقع احساس می

  .ددست میدا ھ اوع بخورد و حالت تھوّ . ولی ھمینکھ چشمش بھ چشم خود می افتاد دلش بھ ھم میکرد تا مطمئن شودمی
رد بگوید کعی میکار را بکند ولی ھر چھ کھ س، این قصّھ گوی ما خیلی سعی داشت کھ قصّھ را بگوید و قال خلاصھ

و دبیاورد  نزبا خواست کھ بھبھ محض اینکھ یادش می آمد تا می . بھ عبارتی موضوع قصّھ یادش می رفت ونمیتوانست
ھ منتظر بی صبران ھمگی . بچّھ ھااین حالت او را بیمار کرده بود و .کھ قادر نبودمرتبھ از یادش می رفت. و خلاصھ این

مد و آرمی وصلھ شان سرفت و نیز کم کم داشت حچشم بر دھن قصّھ گو دوختھ بودند. وھی دلشان غش می بودند و
  .حالشان ھم بد می شد

  .ین قصّھ را تمام کردر است این چن، قصّھ گوی ما با این شعر کھ نمی دانم از کدام شاعآره
  ابر و باد و مھ و خورشید و فلک در کارند          تا من اینجا ھمش حالم بھ ھم بخورد 

  .اش نرسید. و بچّھ ھا ھمھ ناکام شدندقصّۀ ما بھ سر رسید ولی قصّھ گوی ما بھ قصّھ 
  

*   *   *  
  ؟آیا است، است

  
  ؟یاس از عطر خویش سر مست شده است آیا ھرگز گل

  ؟خاش از مخدرّ خویش نشئھ گشتھ استھرگز خشآیا 
  

  ؟فوتونھای نور بر خویش تابیده استآیا ھرگز 
  ؟وت فرنگی میوه خویش را چشیده استآیا ھرگز بوتھ ت

  
  ؟صبھای بینائی، خویش را دیده استع آیا ھرگز

  ؟مغز انسان بھ خویش فکر کرده است آیا ھرگز سلولّھای
  

  ؟تفکّر خویش اندیشیده است فکّر برآیا ھرگز انسانی در حال ت
  ؟آیا ھرگز فاعلی در حال فاعلیّت، مفعول خویش بوده است

  
  ؟ه است» بود«ی در حال بودن » بودن«آیا ھرگز 
  ؟است، است آیا ھرگز

  .و یا بعد از آنکھ است، است                             
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  ؟آیا ... یا
  

  ؟آیا خوب بھتر است یا بد
  ؟یا زشت آیا زیبا، زیباتر است

  ؟عشق دوست داشتنی تر است یا نفرت آیا
  ؟آیا شیرین، شیرین تر است یا ترش

  ؟آیا بالا مرتفع تر است یا پائین
  ؟، سفیدتر است یا سیاهآیا سفید
  ؟.........................................
  ؟.........................................

  ؟آیا یک اوّل تر است یا دو
  ؟رغ مقدمّ تر است یا تخم مرغآیا م

  ؟......................................

  ؟.....................................
  ؟»نبودن«وجود دارد یا » بودن«آیا 

  ؟.........................................

  ؟........................................
  !آئینھ ھا را بشکنید

  ».عادت«زیستن در ورای                          
  !ساعت ھا را از کار بیندازید

  ».زمان«زیستن در ورای                         
  !بردارید و مغزتان را متلاشی کنیدو سپس سنگی 

  .»ذھن«زیستن در ورای                        
  
  
  

  اگر ...
  

  ،ن نبودبود و معده نبود و مابعد آ، نان ناگر دندان نبود
  ، نبود و کمر نبود و مابعد آن نبود، گیسوان اگر چشم نبود
  ،نبود و نوای مرغان نبود ، ساز و کماناگر گوش نبود

..................................................................  

..................................................................  
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  ،نبود» زمان«نبود و » بودن«نبود،  »من«و اگر 
  

  .ھم نبودانسان نبود و جھان                                
  

  ؟ن و بوئیدن عطر گلان چھ می فھمیم، از لمس زناما از مشاھده جھان
  ؟زندگی چیست و مُردن چیست

  ؟آیا بودن و نبودن فرق می کند، یا خوابیدن و نخوابیدن
  ؟اگر نکشم، بھ جای آن چھ می توانم کردو من کھ سیگار می کشم و 

  ؟................................................................................
ین نتیجھ اپس بھ فکر میکنم کھ بھ چھ فکر کرده ام. و س، از پس فکر کردنم . ون فکر میکنم کھ دارم فکر میکنمم

  ست،ای متفکّر حیوان واین چنین نتیجھ می گیرم کھ آدم متفکّری ھستم و انسان. میرسم کھ ھمش داشتھ ام فکر می کردم
  .و این خیلی مسخره است

  
وانم کھ تن کھ نمی م چوخور . میبرای اینکھ نمی توانم کھ نخوابم . می خوابمندیشم چون نمی توانم کھ نیاندیشممن می ا
  .......................................... نفس می کشم چون نمی توانم کھ نکشم .............نخورم

م و ن ھستکنم چو . ازدواج می کنم چون تنھایم و تنھایم چون فکر مینمی توانم کھ ندارمچون کھ و دوست می دارم 
  .ھستم چون نمی توانم کھ نباشم

کشی خود صمیم بھتسپس زندگی میکنم و شوم چون کھ خیلی نمی توانم کھ نکنم و بعد خستھ میو زندگی می کنم چون کھ 
  .می کشم چون کھ نمی توانم کھ نکشممی گیرم چون کھ حوصلھ ام سر رفتھ است و بعد خودم را 

  ، بکند.نکند آنچھ را کھ ست کھ نمی تواند آنچھ را کھ بکند، نکند. وگیرم کھ انسان حیوانی او بعد نتیجھ می
  

ادت عقی کھ از ی کھ جز بر عشق استوار نیست و عش» نبود«. م را معلوم کنم» بودن«اھم تکلیف خوو من امروز می
وجیھ م را ت» ودنب«می آورم کھ عشق بدست » تکرار«ناشی میگردد. و من از » تکرار«د و عادتی کھ از بوجود می آی

ری و امی و تکری قدی...................داشتنھامیکند. عشق بھ زن، عشق بھ فرزند، عشق بھ داشتن و عشق بھ نداشتن
  .»نبودن«و داشتن ِ ». بودن«ن ِ ، داشتداشتن ھای قدیمی و تکراری، داشتن زندگین

  
  ؟تکرار است. تکرار چی» بودن«پس 
ر ود کھ دیگرار میشآنقدر تک . و، یعنی بودن ھای تکراری»بودن«است. تکرار ِ خود ِ » بودن«لۀ اوّل تکرار ِ ھدر و

، نقطعتمر و لایتد و مسو تکرار مم. یعنی تداوم بودن و این ادامھ ددتبدیل میگر» تداوم«تکرار آن از یاد میرود و بھ 
ھ آنچ . وش میکندش را فرامو» بودن«ی کھ بودنِ » بودن«. یعنی میکندش تھی و بیگانھ » بودن«را از » بودن«خود 

، از است وجودطقھ مقدم تر از آن از من، بلکھ آن است. این فراموشی از منطقۀ ذھن نیست» تداوم«کھ باقی میماند 
  .فراموشی بھ ذھن نیز سرایت می کندو سپس این . »دنبو«منطقھ 
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 کلمۀ نید. مثلاً خاب کرا و یا جملھ ای را انت : کلمھ ایی خاص بھ ذکر چند مثال میپردازمبرای درک بھتر این فراموش
ا ب ابا با با ب ....................را. و سپس آن را بطور سریع و پشت سر ھم تکرار کنید. آب آب آب آب آب» آب«

...............................  
کھ  س می کنیدلاً حمعنی می شود و کام بزودی در خواھید یافت کھ چگونھ این کلمھ مسخ می گردد و در حین تکرار بی

، مدی استع ھانھ وھ این آزمایش آگااز آنجائیک .ر از آن ذھنمان بھ بازی گرفتھ میشود، حسّ شنوائی و بالاتزبان
  .أثیرات آن کاملاً مشھود استت

، رار کلمھش نظیر تکزمایآ. برای د. بھتر است کھ با این گل تا بھ حال کمتر سر و کار داشتھ ایشاخھ گلی را انتخاب کنید
ان بگیرید ینی تر مقابل بدّتی دم. وسپس دوباره آن را آن را ببوئید و از بینی جدا کنید. اوّل فقط یکبار از آن استفاده کنید

ً و بطور ممتد آن را ببوئیدو  اس وئید، احسا می برواھید شد کھ ھر چھ بیشتر و مکرّرتر آن . بزودی متوجّھ خعمیقا
 یکنید. تااموش معمل بوئیدن را بتدریج فر وکنید و در عین حال خود گل د کھ کمتر عطر و بوی آن را حس میکنیمی

ھ بان و نیز تامھ شاصیتّی بھ ، یک حالت کرختی و بی خفھمید، گو اینکھ نمی کنید کھ اصلاً بوی آن راجائیکھ حس می
از بوئیدن  ،یکنیدمرا کمتر حس کھ بویش  بوئید در عین حالذھنتان دست داده است. ھر چھ آن را بیشتر بطور ممتد می

  . ستمقدور نی ویند آ ن برایتان خوش. بطوریکھ جدا کردن گل از مقابل بینی تاآن یک لذتّ مرموزی بھ شما دست میدھد
لت و قار یا خص، وحتمرد) برای اوّلین بار ملاقات میکنید. زیبائی، طناّزی، جذاّبیّت، ملا جنس مخالفی را (زن یا

سیار بھ احتمال بیابد . حال اگر این ملاقات دیگر ھرگز تکرار نشود و ادامھ نخصیّت خاصّی از او شما را جذب میکندش
تان ی در ذھنو یا حتّ  ضوراً ت را چھ ح. حال اگر این ملاقادر شما از بین میرود و فراموش میگردد اثر و جذاّبیّتزیاد این 

کھ حس ، تا جائییکنیدحساس علاقھ و مجذوبیّت بیشتری متکرار و نشخوار و مزه مزه کنید مسلّماً ھر لحظھ و ھر روز ا
 . واست ل تکوینای مرموز دیگری در حاماجر» عشق«. ولی در زیر پوست این ھ ایدکنید کھ عاشق و شیفتھ او گشتمی

ابد و یمیشگی می ھاوم دگردد و تا حدیّ کھ دیگر تر این ملاقاتھا تکرار و تکرار میآن این است کھ بتدریج ھر چھ بیشت
ھی ریج جای تت، بتداین عشق بوده اسجذابیّت و حالات و صفاتی کھ موجب و آغازگر  ،، ملاحتبھ وصال میرسد، زیبائی

شدیدتر  وھ حادتّر چاین تکرار و در نتیجھ عادت ھر  . وجانشین آن میشود» عادت«خالی میگردد و ند و از محتوا کمی
ود شق گشتھ باین ع حال آنکھ تمام آن عواملی کھ موجب . وباشد این بھ اصطلاح عشق، شدید و شدیدتر بھ نظر می آید

  .بھ اوست» عادت«ای مانده است بر جدیگر بھ نظر عاشق نمی آید و آنچھ از این ملاقات 
واھید خ، بیابید یلی بر آنتحلیل کنید و دلرا تجزیھ و » عشق«اگر بخواھید این ، و در این مرحلھ حادّ اعتیاد، یعنی عشق

مانا ھنھا دلیلش ت . وتکار نیست ھمین اس اینکھ می گویند عشق را منطقی در . وکھ ھیچ منطقی و علّتی نمی یابید یافت
ش کوچک آزمای و. وحال با یک محک ت بعد بیشتر بھ آن خواھیم پرداختکریستالیزاسیون است کھ در صفحا و» عادت«

  .ش کنیدن را فداییزتان را و ھمھ چ. این عشقی کھ حتیّ حاضر بودید کھ جانتای این عشق آتشین را برملا می کنیمامحتو
ن علاقھ ای ی اگر. حتّ ستاھم علاقھ ای دارد و یا داشتھ ر بھ کس دیگ علاوه بر شما شوید کھ معشوق شماگاه متوجّھ میناب

 ندر یک آن ای ،دارد وق شما قصد ترک کردن شما رایا حتیّ بدتر از آن متوجّھ شوید کھ معش و یک رابطھ عاطفی باشد.
انگی ودبیگخاز  و» یاداعت«بینیم کھ این بھ اصطلاح عشق کھ چیزی جز د. میشوکینھ و نفرتی بی پایان تبدیل می عشق بھ

  .را می آفریند. مالکیّت آدم، بردگی مدرن» مالکیّت«نھ احساس ، چگومفرط و حادّ نبوده است
اگر  . واشمھ بت داشتدوست ، و گرنھ دیگر نمی توانمفرّ و بیزار و یا لااقل بی تفاوتیا مال من باش و جز من از ھمھ متن

  .وکنی خود را خواھم کشت و یا تو را. و یا ھر دمرا ترک 
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  .تدتر اسشباھت بی نظیری بھ این حالت دارد. ترک عادت و ترک مالکیّت، از مرگ ھم باعتیاد یک ھروئینی 
 اشی از آننیاد عت، اگر این عشق آتشین اساس و بنیادش از ھمان تکرار و ااین سئوال بایستی پیش آید کھ خوبحال 

وبیّت و ن مجذگیرد چگونھ آکرار و عادت صورت میج از سیستم ت، پس آن اوّلین ملاقات کھ در خارحاصل شده است
  ؟علاقھ را می آفریند

 است وانی ، رورھنگیخانوادگی، اجتماعی، تاریخی، ف» اعتیاد«منتھی این بار » اعتیاد«جوابش این است کھ باز ھمان 
ن سیستم دامیام و در ک آمده . بستھ بھ اینکھ در کدام سیستم موروثی اعتیادی باریم آن را اعتیاد موروثی بنامیمتوانیا می

آگاه طور ناخودیاد ب،من در جھت ھمین اعتج گرفتھ استسم ن،روانی و زیبائی شناسیاعتیادی شبکھ ھای اخلاقی، فرھنگی
  .گردمخاصّ می یمجذوب افراد یا چیزھا

شت ر نظرمان زدشان ی و اسکیموھای قطب حتیّ زیباترین، سیاه پوستان آفریقای جنوبچرا مثلاً زردپوستان آسیای شرق
  .اعمّ از مقطعی یا تاریخی». عادت«ق است. بھ دلیل عدم و؟ جواب سئوال فجلوه می کنند

ر برده اند و ستبد بھ سو م المگاھی مشاھده می کنیم کھ ملتّی یا قومی سالیان دراز و حتیّ قرنھا در زیر سلطھ حاکمیتّی ظ
ر سنھ تر بھ عادلا وتمی بازتر برای ملتّی کھ مثلاً در سیس این . واینکھ کوچکترین واکنشی نشان دھندبرند بدون می
ھ در ت کستی گفی بای. ولو ناآگاھی مردم آن دیار میدانندبرند جای بسی شگفتی است و معمولاً آن را دلیل بر جھل می

چ نھا ھیت. نھ ستادلیل عدم واکنش  ، بزرگترینبھ اجزاء و خصلتھای آن سیستم» دتعا«، ھمانا ورای آگاھی و فرھنگ
، ندکاکم قیام ستم حادی بر علیھ سیکند کھ چھ بسا اگر عناصر و یا جریان ضدّ اعتینوع واکنش ضدّ سیستمی بروز نمی

ه از اکم ھموارحتمھای آن بشورند و آنھا را طرد و سرکوب کنند و سیسمردم آن دیار با خشونت ھر چھ تمام تر بر علیھ 
صطلاحاتی بھ ا اریخی ھموارهھای ت»عادت«طاغیان علیھ سیستمھا و  . ونندخصلت توده ھا استفاده کرده و میک این

رکوبی ب وسائل سترتی گردند و بدینبھ دشمن با خدا و مردم ملقّب می ، ضدّ فرھنگ و حتیّھمچون، ضداّخلاق، ضدّ سنّت
  .شان فراھم می شود

  
نیز  ویم روانی ل عظشاھد یک تزلزل و اختلا وضوحتماعی و تغییر سیستم گشتھ اند بدر کشورھائی کھ دچار انقلابات اج

 دچارایرین س ش ازھا در طبقات و قشرھائی از مردم کھ بیای از یأس و حرمان و حتیّ خودکشیشاھد رشد غیر منتظره 
  .این تغییر شده اند، بوده و ھستیم

ه . مبارزستاوثی خی و موراتی و یا مبارزه عقیدتی مینامیم، ھمانا مبارزه با عادتھای تاریآن چھ را کھ جنگ طبق
ار ر ابزسبارزه بر . ماست معتادین خمار و معتادین نشئھ. مبارزه و تضادّ بین و طبقات ھمانا مبارزۀ اعتیادھاستگروھھا 
ھای با خماری دیم استرزۀ اعتیادھای ق. مبارزۀ انگیزه ھای معتاد شدۀ تاریخی، قومی است. مبااست» اعتیاد«و موادّ 

  .جدید
  
غریزه  بنیادھای وجود بشری مانند ترینوانی. حتیّ اساسی ر -جتماعی یا تاریخیا -ست کلیّّھ شالوده ھای فردیچنین اھم

تھای ند جز عادنیست روند چیزیی ترین خصلتھای انسان بھ شمار میازلی و ابد ترین ویتغیّرھا کھ جزو ثابت ترین و لا
  .ر اعماق تاریخ تکامل انسان دارندکھن کھ ریشھ د

یخی نتھای تارایز در خودمان حواس معتاد شده اند. غراکھنھ شدۀ تاریخی و یا بھ زبان  ز، در حقیقت ھمانا حواسغرای
  .دد. حواس از خود بیگانھ شده، انسجام یافتھ و کریستالیزه شده، غرایز نام دارنقرار دارن حواس
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 ست.وانده اگر را نیز بھ ھمکاری خید تاریخی از حسّ لامسھ. گر چھ حواس –روانی –شھوت، سنتزی است فیزیکی

شتھ گ ن تبدیلمزم ش بھ اعتیادییخیشھوت یعنی حسّ لامسھ ای کھ بر اثر عمر کھن خویش و بر اثر تکرار و تداوم تار
  .ده استد آورنسی را در انسان بوجو، شکل و تجسّم عینی و فیزیکی یافتھ و آلت جو حتیّ این از خود بیگانگی

  
خی و از ل تاری، انسجام فیزیکی و شکھمان حسّ باصرۀ مزمن و معتاد است. غریزۀ گرسنگی، غریزه دریافت زیبائی

  . و دستگاه گوارشی تجسّم و فعّا لترین ابزار کاری آن خود بیگانھ شدۀ ذائقھ است
  .شکل از خود بیگانھ شدۀ آن عرفاست و » ھستی«  ِغریزه عرفان انسجام وجودی

ذھن  وعنی حواس یرایز غ، بر آیند و سنتز تمامی ت مادیّ یا معنوی، فیزیکی یا روانیاعمّ از مالکیّ  و غریزه مالکیّت
  .د بیگانۀ کھن استمعتاد و از خو

زد رایت میسوبدلم  ھستی و مادون من ھستی بھ تو رحم، بذل و بخشش میکنم و کھ زیر دست منترحّم،یعنی کھ تا زمانی
تر از من بر ن کھندارم و ھمی رقیب من خواھی شد و تاب تحمّلت را ،بھ محض اینکھ ھمتای من شدی . وو دوستت دارم

  .شدی، دشمن من خواھی شد
» ماریھایخ«ھ شدۀ و شکل ازخودبیگان کھ انعکاس و انسجام دیگران است» خماریھای«بھ دیگران ھماناترحّم  بھ رحم 

  .محتمل خویشتن است در دیگران
م ، ن تھی ھستآن از بیگانھ شدۀ آرمانھا ، صفات و چیزھائی است کھ م عشق ، تجسّم و تصویر انسجام یافتھ و از خود

ایت است . نھ ویشتنرمان از خحآورد . عشق نھایت یأس و  از دستش داده ام و یا ھرگز بھ دستش نیاورده ام و نخواھم
 رگز بھ دستیا ھ عادتھای ارضاء نشدۀ تاریخی ، فرھنگی ، روانی است . عشق یعنی پرستش آرمانھای از دست رفتھ و

و  حادتّرین ترین و کامل» خدا«نیامده و دست ناآمدنی است کھ در کس یا ایده و یا چیزی منعکس می گردد . وعشق بھ 
ز ااملی است نای کقدیمی ترین و جھانشمول ترین نوع این تجسّم و از خود بیگانگی در میان نوع بشر است . عشق مع

  و فرار از خویشتن .» فراموشی«
  

ھ کیتّی است ن مرکز، مذھبی یا اخلاقی است . بلکھ یک مفھوم وجودی است . وجدان ھماان ، نھ یک مفھوم تاریخی وجد
ستقلال و ھ سوی اباست . نیروی ھستی گرائی کھ ھمواره بھ شکل مرموز و غیر قابل فھمی میل » ھستی گرا«در انسان 

کی بر در است متّ ان قاد . و وجدان تنھا نیروئی است کھ انسآزادی وجود دارد . میل بھ سوی یگانگی با خویشتن را دار
و » بودن«دیشۀ بیگانگی ، غربت و فراموشی رھا گردد . تنھا نیروئی است کھ ان ن از چنگال مخوفآآن و سوار بر

ھ ست . با» تی کلّ ھس«و نیز »ھستی انسانی«را در انسان بیدار می کند . این وجدان قرارگاه » خویشتن«بازگشت بھ 
ه ریخی سپردال تاعبارت روشن تر وجدان ھمانا تجلیّ ھستی است . نھ . خود ھستی است ، کھ بھ بوتھ فراموشی و زو

ریق خود از ط شده است . از خود بیگانگی یعنی ھمان فراموشی وجدان . فراموشی وجدان نھ از طریق ذھن ، بلکھ
بھ  راموشی نھفاز خاطرش می رود . » بودن«. وجود ووجدان ، خودش را فراموش می کند  یعنی اینکھوجدان است . 

نھائی م در مفھو است . از خود بیگانگی» بودن«در مرکز» حضور«مفھوم عدم ذھنیّت و حافظھ ، بلکھ بھ معنای عدم 
  اش فقط در رابطھ با وجدان است کھ قابل درک می باشد .
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و از  ریستالیزهکسّم و ن است . ایمان ھمان ذھن و فکر مجدشمن وجدان است . ایمان نقطھ مقابل وجدا ایمان ، بزرگترین
  خود بیگانھ شده است . ایمان خود بزرگترین دشمن اندیشھ و تفکّر پویا است .

  ایمان ایده متبلور شده (بلور شده) و یخ بستھ است .
  ایمان رکود است و وجدان پویائی .

  ایمان ایستائی است و وجدان نفس جاری .
  است و وجدان برانگیزنده . ایمان خواب آور

  ایمان فساد آور است و وجدان تزکیھ دھنده .
نگ و ھ شکل فرھبدریج ایمان تکرار مکرّرات حواسّ و ذھن معتاد شده است کھ در نتیجھ از خود جدا و بیگانھ شده و بت

  اخلاق ..........در آمده است .
  ».ھستی «ریشھ می گیرد و وجدان از قدرت لایزال » عادت«ایمان از 

  ایمان بوجود می آید و وجدان وجود دارد .
  ایمان معلول است و وجدان علّت تام.

  ھا ست .» ایسم«ایمان بزرگترین خادم سیستم ھا ، سازمانھا و 
  ھاست.» ایسم«و وجدان بزرگترین دشمن سیستم ھا ، سازمانھا و 

  
از خود در  ست . خوشبختی احساسی است کھو مالک ا» عاشق«، » رحیم«، » با ایمان«خوشبختی ، احساس آدمھای 

ھ بیستی و ش فاصلۀ بھ پھنای ن» بودن«بیگانگی و عدم حضور در خویشتن عارض می گردد . بین آدم خوشبخت و 
  عمق فراموشی وجود دارد .

............................................................................................................................................

..................................................................................................................  
  .ی گردند مکھ بنیادھای لایتغیرّ و ابدی بشر محسوب » مقدسّی «و این چنین اند ، کلیّھ غرایز و مفاھیم 

ھ برف است و ععین  ور : در اینجا ایمان بھ معنای ھمھ باورھا و احساسات و کردار و قوانین موروثی و کھن است تذک
  معنای قرآنی آن نیست کھ درست بر خلاف این معناست . 

  

*    *    *  
  

، چیزی  تگی داریمسدلب و غرایز انسانی می نامیم و بدان شدیداً  آن چھ را کھ فرھنگ ، سنن ، اخلاقیاّت ، ذات ، فطرت
خواھیم  ایی کھ میمند ، و بھ آنھا زندگی کرده و در آن مرده ا» اعتیاد«در  ،نیست جز آنچھ کھ پدران و اجداد تاریخی ما

» اعتیاد«بھ این  وت کنیم تاریخی آنان زیس» اعتیاد«کھ با فرھنگ با اخلاق ، آداب دان و مردمی باشیم بایستی در ادامھ 
  ماعت شو.رنگ جم و در غیر این صورت مطرود و مفسد بھ حساب می آئیم . وخواھی نشوی رسوا ھمھا احترام بگذاری
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 آن را بد می ،است  آنچھ کھ برایمان ھنوز بھ شکل مجسّمھ و بت در نیامده و در روان و ذھنمان ، کریستالیزه نشده
  یم .داریم و زشت و غیر اخلاقی و ناخوش آیند . و بھ آن علاقھ و تمایل ندار

  
 رزشھای آندگی و اھیچ چیز معنی و ارزش این چنینی کھ ما با آن مأنوس و آشنا ھستیم ندارد . زن» عادت«در ورای 

ی از دوگانھ ا وتضاد فقط در چنگال اعتیاد مزمن و تاریخی مفھوم می یابد و ارزیابی می گردد . و صفات و ارزشھای م
  ..............  را می سازد .قبیل : خوب و بد ، زشت و زیبا و حق و باطل 

 . عادت ِستخود قدیمی ترین نوع عادت ا» دنبو«ست و » عادتھا«زندگی بھ عنوان یک مجموعھ ، مجموعھ ای از 
را » نبود«ا و ری می شود کھ یک لحظھ تحمّل خویش انسانی تبدیل بھ خلائ» بودن«تھا در ورای این عاد» . بودن«

  می گردد و این برایش تحمّل ناپذیر است .» خماری«ندارد . زیرا کھ دچار 
  دی است .با این داشتن ھا مرحلھ بع» کردن ِ «، اوّلین قدم برای رفع این خماری است و سپس ، » داشتن«
دد آغاز می گر» داشتن«بر عمل استوار است . عملی کھ با » بودن.«را محتوا می بخشد » بودن«، »کردن«یا » عمل«
.  

ادتھای عی کنیم ، دگی م، فکر می کنیم ، می خوریم ، می خوابیم ، ازدواج می کنیم ....... و زن وقتی کھ کار می کنیم
س گی ، احساین نشئامان را کھ ما را خمار کرده است ارضاء می کنیم و نشئھ می شویم و  تاریخی ، اجتماعی ، روانی

  خوشبختی است و زندگی نام دارد .
لّت و معلول عر آمده ، زمن داوم ِ رفتار ، اعمال و پندارھا یمان را کھ بھ شکل عادت مو این تواتر ، تکرار ، تسلسل و تد

ن ن و از ایف کردھم می شماریم . واین چنین قانون علیّت جان می گیرد و اساسش ریختھ می شود . تکرارھا را ردی
  ردیف کردنھا ، دلیل و برھان تراشیدن یعنی قانون علیّت .

خطای  نیواین بزرگتر ال حواسّ و انعکاسشان بر ذھنمان قانون علّت و معلول را پایھ می ریزد .تسلسل تکرار ھای اعم
ی کند و می را طی کھ این گونھ پایھ می گیرد ھمواره یک مسیر دورانی و دایره ا» علیتّی «ذھن است . این قانون 

  جھول .واره م. ودلیل این علیّت ھمھمواره بھ خودش بر می گردد . علّت دلیل معلول است و معلول دلیل علّت 
  

بّت و لاقھ ، محی ، عبر اثر تکرار عملی ، تقلید و نشخوار ایده و حالتی و تلقین آرمانی در جھت آن عادتھای تاریخ
 حواس کھ خود دیم .عشق نسبت بھ آنھا در ما بوجود می آید . بدین ترتیب پیرو سبک ، مکتب و یا مذھب خاصّی می گر

ثر نیز بر ا ودھند  و غیر قابل اعتمادند خود یک برداشت متزلزل و دست دوّمی از جھان خارج بھ ما میکاملاً نسبی 
ود و از شندم می خود این برداشت دست دوّم تبدیل بھ دست چ» عادت«تکرار و استمرار این دریافت و بر اثر عامل 

ل کتاریخی ما ش اعی ،ن طریق شخصیّت و روان اجتمطریق کانال ذھن از خود بیگانھ و بھ ایمان تبدیل می گردند . وبدی
  می گیرد .

  
  

*    *    *  
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  » .زمان«
  گذشت زمان چیست ؟
  است .» بودن«گذشت زمان ، ھمانا 

  نھ .
  » .بودن«تکرار ِ 

  نھ .
  » .بودن«تداوم و استمرار 

  نھ .
  » .بودن«عادت 

  باز ھم نھ .
  است .» بودن«فراموشی ِ 

  است .» زمان«چنگال  در» بودن«یعنی واقع شدن 
  زائیده می شود .» زمان«، » بودن«از تداوم و استمرار ِ 

  مستقل از زمان ؟» بودن«خود بھ خود وجود دارد ؟ و » بودن«مستقل از » زمان«آیا 
می گردد  است کھ آغاز» بودن«از سرچشمۀ » زمان.«است » زمان«ھمانا » بودن«از سرچشمۀ » بودن«جاری شدن 

.  
 یر زمان غیردر خارج از مس» بودن«ممکن نیست و نیز تصوّر » بودن«بھ غیر از طریق » زمان«افت تصوّر و دری

  ممکن .
  زائیده شده اند .» نیستی«لو ھستند کھ از رحم دو مولود دوق» زمان«و » بودن«

  ھمانا مبدأ زمان است و علاوه بر این :» بودن«آغاز 
  است .» بودن«خود نوعی از » زمان «
  می یابد .» بود«است کھ » زمان«فقط در بستر  »بودن«و 

  آیا اینکھ کدامیک اوّل ترند :
  است .» زمان«اوّل تر از » بودن«ی ، » بودن«بھ لحاظ 

  است .» بودن«اوّل تر از » زمان«ی ، » زمان«و بھ لحاظ 
  ھمچون مثال مرغ و تخم مرغ است . یتقدمّ یکی بر دیگر

  
  و علاوه بر تمام اینھا :

ست در ا» نزما«زمان نیست . گذشت زمان تصویر » گذشت زمان«نیست ، ھمانطور کھ » گذشت زمان«، » زمان«
  » .زمان«است در مخرج » بودن«تفالۀ ھ زندگی انسان ھمچنانک» . بودن«آئینۀ 

 ثال کسیممچون ھمثال کسی کھ در سیستم زنجیره ای اعتیادھا و در تن بت ھا کریستال شده است و یخ بستھ است و 
مان ثر گذشت زاج بر است کھ مدام و در تمام عمرش در مقابل آئینھ ای نشستھ است و تصویرش را نگاه می کند و بتدری

  ی کھ خودش را مطلقاً از یاد می برد .تصویرش را با خودش عوضی می گیرد و تا حدّ
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ا ئینھ بھ مآرا کھ  نطور کھ آنچھنیست ھما» زمان«آنچھ کھ ساعت و حتیّ دقیق ترین ابزار وقت سنج بھ ما می گویند 

  ت ھاست .بت ھا و نیست . وآن چھ را کھ زندگی می نامیم ، زندگی ما نیست ، بلکھ زندگی عاد» بودن«نشان می دھد 
  ساعت و آئینھ ھر دو یک کار می کنند .

  می نمایاند.» بودن«را در » زمان«و آئینھ عبور » زمان«را در » بودن«ساعت گذشت 
 را بھ ما» بودن«ر را بھ ما بگوید ، آئینھ نیز ھرگز نمی تواند کھ حضو» حال«عت ھرگز قادر نیست کھ ھمچنانکھ سا

  بنمایاند .
ی ور افتادگدیگانگی و بلکھ درد ب» . زمان«است و نھ از » بودن«و این خصلت نھ از ساعت است و نھ از آئینھ . نھ از 

ر درا » دائیج«م حضور است . درد غیبت است . ما دلیل این است . درد عد» خویشتن«از » من«است . درد جدائی 
  سطور آینده واضح تر خواھیم شکافت .

  
افت آن ادر بھ دریقھایی است کھ ما بھ دلیل این بیماری تاریخی مان » حضور«ھا و » حال«، تسلسل و تواتر » زمان«

  نیستیم.
  را .» حال«ساعت ھمواره گذشتھ را بھ ما می گوید نھ 

ھیم مچش اه کھ بخوارا ھر گ» زمان «می بینیم .  ھی را کھ گذشت» حال«کھ بھ ساعت نگاه می کنیم ، لحظھ و  ھر گاه
، قبل  ضور یابیمر آن حرا ھر گاه کھ بخواھیم د» بودن«را بگیریم از دستمان در می رود و بھ گذشتھ ملحق می گردد . و

  نیم .م ببیگذشت عمر را و گذشت بودن را می توانی از حضور ما ، از ما پیر تر شده است ما فقط پیری را و
ا ر ھ آنجائید ، ناین مثال ماھی ای است کھ ھر جایش را کھ بخواھیم بگیریم ، یک کمی آن طرف ترش دستمان می مان

  ار ھستند .ھمچون ماھی لیز و فرّ » بودن«و » زمان.«کھ قصد داشتھ ایم بدست آوریم 
  

تمرکز این دو م کی ازیبھ طور معجزه آسائی ، بھ ھم تبدیل می شوند . ھر گاه کھ بھ  این دو پدیدۀ جادوئی و مرموز ،
  می شویم ، دیگری را در می یابیم .

  نیست کھ وجود دارد .» بودن«نیست کھ می گذرد و » زمان«این 
 نھ است ودخابستر رو» زمان«می گذرد . زمان حضور دارد و بودن جاریست ، » بودن«وجود دارد و » زمان«بلکھ 

  آب .» بودن«
  
  

  

*    *    *  
  
از بس کھ » بودن«است . و» تداوم«رسید  خود مکرّرترین تکرارات است و این تکراروقتی بھ نھایتخود از » بودن«

بھ » بودن«می شود . و این گونھ است کھ » عادت«می یابد و بدین طریق » بود«می یابد و » تداوم«تکرار می گردد 
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معتاد شده را فقط می » بودن«ش را از خاطر وجودی خویش می برد . وما » بودن«می کند و » عادت«خویش » بود«
  ی کھ دیگر حضور ندارد و قرنھاست کھ از ما دور شده است .» بودن.«توانیم در یابیم 

  
می شود و  غایب» دنبو«زاست و فراموشی آور ، » عادت«این تداوم بودن ، ھمان زمان است . وبھ دلیل این تداوم کھ 

  نیست جایگزین آن می گردد .» زمان«گذشت زمان کھ 
  

بھ  ذتّ خاصّیوعی لنو ما ھمواره متوجّھ گذشتھ ھستیم و حتیّ نشخوار و خاطره گذشتھ حتیّ ھولناکترین آن برایمان 
 و منشأ صلتو خ» عارتجا«ھمراه دارد . و برای ھمین است کھ ما ھمواره در گذشتھ زیست می کنیم . این است مفھوم 

  گرفتار است .» اعتیاد«اصلی آن . مرتجع کسی است یا جامعھ ایست کھ در جبر زمان و چنگال 
  

در  ھائی کھ» لحا«ب کن در آینده در تعقیب چیست ؟ در تعقییآدم مرتجع ھمانقدر گذشتھ گراست کھ آینده پرست است .ل
در  ،می یابد  وجود . آینده ای کھ فقط در گذشتھ غیبت او بھ گذشتھ ملحق شده است . آینده ای کھ ھرگز وجود ندارد

می شود دریافت ن ی کھ ھرگز» حال«و » بودن«جائی کھ از دسترس خارج است . آینده ای کھ توسط گذشتھ و از کانال 
  ، بلعیده می گردد . و انسان این کانال است .وجود انسانی مدخل و مخرج زمان است .

  

*    *    *  
  

د ، شان آئینھ سرگرد ئینھ نشست ، بلکھ بایستی از آن عبور کرد و بھ خود رسید . نبایستی منتر ودرمقابل آنبایستی 
عنی یھ خودش ، تگی بآئینھ تصویر گذشتھ است و آدم را پیر می کند . در مقابل آئینھ آدم خستھ می شود و در عین خس

  آدم را پرت می کند . کند . آئینھ حواسبھ تصویرش عادت می 
ھیم کھ زمان از د ی اجازهبایستبگذاریم کھ آئینۀ زمان پیرمان کند ، بایستی از دیوار آئینھ ای زمان عبور کنیم ، ن نبایستی

  ما عبور کند .
ویم کھ ھ نزدیک شھ آئینبن اینکھ بھ قدری آما قادر نیستیم کھ از آئینھ عبور کنیم . پس تنھا یک راه باقی می ماند و 

قات ویشتن را ملاخ، » زمان«و » بودن«و تصویر من فاصلھ ای نباشد . یعنی در مرز » نم«خود آئینھ شویم و مابین 
  باشیم . ویشتنخکنیم و حضور بھ ھم رسانیم .ناظر تصویر خویش نباشیم ، بلکھ خود تصویر خویش و ناظر خویش در 

  
  

*    *    *  
  
  

فکر کند ؟ یعنی بر تفکّر و کار ذھن خویش بھ طور چرا انسان قادر نیست کھ در لحظۀ تفکّر بر چیزی ، بر آن تفکّر ، 
لحظھ ای و آنی آگاه و محیط باشد ، یعنی اینکھ در لحظھ تفکّر بر پدیده ای ، بر محتوا و متد این تفکّر و بر چگونگی و 
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تفکّر بر  چرائی و مکانیزم آن اندیشھ نماید . این ممکن نیست ، زیرا بھ محض اینکھ چنین اندیشھ ای در مغز آغاز شد ،
را کھ در مغزمان گذشتھ است مورد تجزیھ آن پدیده ناچار منقطع می شود . و پس از آن قادر خواھیم بود کھ اندیشھ ای 

  و تحلیل قرار دھیم .
» حال«گیر کردن نی غافلاست . یع» حال«این عیناً ھمان مسئلھ بھ جا نیاوردن و عدم قابلیّت و امکان تصوّر و دریافت 

 ل تصوّر وت ، قابپیوس یک آن ، یعنی وقتی کھ حال بھ گذشتھ ازپس » حال«. و این ممکن نیست ، لیکن  در زمان حال
 و در حال لحظھ یت می گردد . انسان در لحظھ و در حال انجام کاری قادر نیست کھ بھ انجام کارش ھر لحظھ بھرؤ

 یست کھ بھادر نقگی و در حال زندگی کردنش وقوعش فکر کند و آگاھی داشتھ باشد . واین چنین است کھ در طول زند
  زندگی بیندیشد . و شاید بعد از مرگ است کھ تفکّر بھ زندگی آغاز می شود . شاید !

  
شد و آن بیندی ند برانسان ، اعمال ، حوادث و موضوعات را فقط در حالت مرده اش ، وقتی کھ بھ نیستی پیوست می توا

ت اضافی و د و کاریسمی آینلی بر آن بیابد . لیکن این تحلیل و نتیجھ ھرگز بھ کارش تحلیلش کند و استدلالش نماید و دلی
  حضور ندارد .» حال«عبث . زیرا او ھمواره در 

ر دست دندارد و  وجود انسان یا در گذشتھ زندگی می کند ، گذشتھ ای کھ مرده است و یا در آینده ، آینده ای کھ ھنوز
می رود  ستش درداز  آینده در نزدیکی و دسترس او قرار می گیرد ، بھ شکل مرموزیلیکن بھ محض اینکھ این نیست .

.  
بھ  هدر آیند ورده ھا است . انسان در گذشتھ بھ اجساد م» مرگ«گذشتھ ای کھ مرده است و آینده ای کھ در نھایت ھمان 

ً » حال« مرگ می اندیشد . او در  بھ وی رساند . حضور بھ ھم م ندارد . او ھمواره با مردۀ خویش» حضور«مطلقا
ر لبانش باش ، کھمین دلیل است کھ انسان در مجموع حیوانی است اندوھگین و متأسّف . ھمواره آه ، افسوس و ای 

اضر ر حادثھ حادثھ بحبعد از وقوع جاریست . یعنی اینکھ ھمواره دیر است . حتیّ سریع ترین و آگاھترین ھا یک لحظھ 
و  زیھمیشھ ھمھ چ .و بعد از مرگ سھراب ، یعنی آنگاه کھ دیگر بھ کار نمی آید ، می رسد می گردد . ھمیشھ نوشدار

 بعد از» است«.ھمواره ،» وجود«می گردد و نھ در حال  رزھر موضوعی پس از آنکھ وجود یافت وجودش برایمان مح
  آنکھ است ، است .

و این  .اً دروغگو . یعنی انسان موجودی است ذات ، یعنی دیگر نیست» بود«، کھ » است «است ، برای انسانھا وقتی 
غ نخستین ن درودروغگوئی ناشی از یک دروغ بزرگی است کھ مدتّھا پیش مرتکب شده است . ما بھ زودی بھ منشأ ای

  خواھیم پرداخت .
  
  

*    *    *  
  

وری تداعی کنیم ، ولی از فعل عبارت و حتیّ کلمھ ای را نمی توانیم بر زبان جاری سازیم و از آن منظ ما ھیچ جملھ ،
» بودن«، » ھستن«، » استن«و مشتقاّت آن ، » بودن«و مشتقاّت آن بھ نحوی استفاده نکرده باشیم . از فعل » بودن«

  ھمواره چھ بھ طریق مستقیم ، چھ ترکیبی و چھ ضمنی استفاده می کنیم و این مسئلھ در کلیّھ زبانھای دنیا صادق است .
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سیار بک بحث یظاھراً فقط یک مبحث دستور زبان است لیکن مطالعھ عمیق و گسترده آن بتدریج این موضوع گر چھ 
  اساسی و مھم از فلسفھ می گردد .

ود ه و نیست ، خ) کھ متأسفانھ در سیستم دانشگاھی ما از آن بحثی در میان نبودphilologyاصولاً زبان شناسی (
 یزیک خوداست کھ در فلسفھ متاف» بودن«ترین بحث آن ھمانا اساس فلسفھ و بخصوص متافیزیک است . ومحوری 

  ریشھ ای ترین موضوع است .
»philo« نتھا و ایل بی مکھ یک پیشوندی است در زبان یونانی ، بھ مفھوم عشق و میل مفرط و بی انتھاست . واین

» بودن«ھ بی میل ، یعن» بودن«عشق ھمانطور کھ تا حدیّ آن را مورد بحث قرار دادیم در حقیقت خود حالتی است از 
  دانست . دف ھماست ، بھ طریقی کھ حتیّ می توان بھ لحاظ محتوی و دریافت فلسفی عشق و بودن را معادل و مترا

ایت و در نھ کھ زبان شناسی و مطالعھ ادبیات از این بعد است ھمانا عشق شناسی ، میل شناسی» philology«و 
  شناسی است .» بودن«
. و در  فعال استامادر تمام » بودن«مول ترین ، عادی ترین ، رایج ترین و مکرّرترین افعال است ، جھانش» بودن«

 وو مکرّر  ول بودنگریز پای ترین و سربستھ ترین افعال است .و این ابھام از کلیّت جھانشم، عین حال مبھم ترین 
  گردد . ده نمیھمھ جا جاریست دیده و فھمیدائمی بودن آن است . از بس فراوان است و از بس کھ در ھر لحظھ و 

از بس  ود دارد . ا وجوجدر زیر پایمان ، بالای سرمان ، در مقابل دیدگانمان ، زیر پوستمان و در اعماق دلمان و ھمھ 
  . شده است ، از یاد رفتھ است و چیزی تو خالی و گنگ بھ نظر می رسد» عادت«کھ وجود دارد وجودش 

  
است  ئی و سیالجادو دستور زبان و زبان شناسی از غیر ممکن ترین مفاھیم است . یک لغت و کلمۀ و نیز حتیّ بھ لحاظ

نین ، چ» بودن«. و  . ھیچ کس ، چیز ، پدیده و کلمھ ای در عین حال نمی تواند ھم فاعل باشد ، ھم مفعول و ھم فعل
  است .

. خود  نمی یابد علیّتورای ھمھ ھیچ فعلی بدون آن ف ھیچ فاعلی بدون آن فاعلیّت و ھیچ مفعولی بی آن مفعولیّت و در
ن شأ و مبدأ آکردن من» بود«نکرده است . منظور از » بود«را » بودن«فاعل خویش است . یعنی عامل دیگری این 

» ودنب«د باز خود کن» نبود«کند . چرا کھ حتیّ اگر » بودن«کند و یا » بود«را » بودن«نیست . بلکھ کسی ھست کھ 
 ر آن واقعماید و بن»بود«در آن یا بر آن » بودن«است . و مفعول خویش است ، چرا کھ ھیچ پدیده ای لازم نیست کھ 

.  عل استز خود فدر خویش و بر خویش واقع شده است و علاوه بر آن مفعول تمام مفعولھاست . و نی» بودن«گردد . 
  مخصوص ترین ، عادی ترین و فراوان ترین فعلھاست .

  مثالی می آوریم :
دن ، ای ھوا بودر ضمن اینکھ ھوا است ، در ور» ھوا«این جملھ را تجزیھ و تحلیل می کنیم .» ھوا تاریک است «
یچ چیز و یا ھ» است«ھم نباشد باز چیزی » ھوا«ھوا بر ھوا بودن ارجحیّت دارد . اگر » ِ بودن«ھوا است . » بودن«
  » .است«یعنی بھر حال » است«یعنی نیست » نیست«

  » .تاریک«ھمچنین است در مورد کلمۀ 
جود و» تاریک« و» ھوا«در ضمن اینکھ بھ کلّ جملھ معنی می بخشد ، در عین حال در زیر پوست و کنھ ، » است«و 

  » .ھوا تاریک است «دارد . ھوا است ، تاریک است ، و است ، است . وسپس 
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. و بھ  منی دارندضرا در زیر پوست خویش بھ طور » بودن«یعنی » استن«می بینیم کھ کلمات : ھوا ، تاریک و است ، 
  د .ت می شومرموز و غیر قابل دریاف» بودن«دلیل وجود کلمات و اسمھا و پدیده ھاست کھ تا این حدّ مفھوم 

  ابھام و گیجی دچار می کنند . بھ» بودن«و نیز اشکال صوری ھستند کھ ما را در دریافت 
 ھکمفھومی است  نھ یک مفھوم مادیّ است و نھ معنوی . نھ جسمی است و نھ روحی . بلکھ در ورای ھر دو ،» بودن«

  خاصّ خودشان را می یابند .» بود«تمام بودنھای مادیّ و معنوی در لوای، آن 
جودھایی و ی.........ھمگفی ، زنده یا مرده ، خوب یا بد .وجود مادیّ یا معنوی ، اخلاقی یا غیر اخلاقی ، مثبت یا من

این  یا بر» بودن« ودید کھرا تا این حدّ بھ پیچیدگی و پوشیدگی می رسانند . اگر قادر ب» بودن«ھستند کھ فھم و دریافت 
  ی است کھ مورد بحث ماست .» بودن«، این ھمان  دیافت کنیرصفات تصوّر و د

یعنی بھ  ،ش برسند می گردد کھ تضادھّا و دیالکتیک ھا بھ آخرین مرحلھ جدالی خویریافت زمانی قابل د» بودن«این 
است .  بودن –ان تیک زمھمان دیالک، جائی کھ دیگر این جدال و تبدیل پذیری دیالکتیکی میسّر نباشد . دیالکتیک آخرین 
د . یعنی می گرد قابل دریافت» بودن«م در ورای دیالکتیک ، یعنی آن زمانی کھ دیالکتیک را پس و پشت سر گذاشتی

  بر خویش منطبق است و بھ وحدت و یگانگی رسیده است . » بودن«آنگاه کھ 
 حّد است ،گانھ و مونیست ، در تمام بودنھا بر خویش منطبق است . ی» بودن«در ورای تمام بودنھایی کھ » بودن«این 

ت . مفھوم اس فت ایننھ . ھمین بیگانگی اش دلیل بر عدم دریاست وجوداً مشرک و بیگایا جز در انسان . انسان پدیده
. و  اند بفھمدن می تورا تنھا در وجود دیالکتیکی و متضادّ و دو بعدی و بیگانھ آ» بودن«وبدین جھت است کھ وجود و 

ً بھ ھمین دلیل است کھ در تاریخ آینده خویش ، انسان قادر خواھد بود کھ  نی در کند . یع دریافت را» بودن«باز دقیقا
  مسیر تلاش رسیدن و انطباق بر خویشتن بتدریج این قدرت و قابلیّت وجودی را کسب خواھد کرد .

ان ھم ند . وانسخویش حضور و آگاھی ندار» بودن«ی دارند ، بر » بود«تمام بودنھایی کھ وحدت وجودی یعنی وحدت 
ان گر ارد . انسوجود د نظر می آید . ودر واقع این تناقض ی ندارد باز این چنین است . واین تناقض بھ» بود«کھ وحدت 

ن و ش بی پایار تلاچھ در تاریخ کنونی خود ، بیگانھ است و این بیگانگی اش دلیل بر عدم حضورش است . لیکن بر اث
الم عد بھ خستگی ناپذیر در طول تاریخ بھ سوی وحدت و یگانگی می رود و این وصول خویشتن ، موجب نمی گرد

ت . یاورده اسنھ دستش دیگر بھ او ھدیھ نگردیده و مجانی ب» وحدت«یاء ، نباتات و حیوانات بازگردد . چرا کھ این اش
نچھ آبیاید ،  ھ دستببلکھ حاصل یک تاریخ رنج و در بھ دری و بیگانگی بوده است . آنچھ کھ بدون تلاش ، رنج و کار 

» نبود«مچون ند ، ھکآید ، بلکھ او را دچار سرنوشت کنونی اش می کھ ھدیھ گردد ، نھ تنھا بھ حال انسان مفید نمی 
داد .  نگ نخواھدنی از چرا بھ دست آورد ، دیگر بھ آسا» بودن«نخستین کھ بھ او ھدیھ شده بود . این بار کھ بار دیگر 

  بھ آسانی و مفت بھ چنگ نیامده است .» بودن«چرا کھ این 
 خویشتن نیست یعنی» اینجا«را در جائی کھ بھر حال » بودن«است . ما » آنجا بودن«برای مای کنونی ، » بودن«

ست باشیم ارار بوده کھ ق تصوّر می کنیم و می فھمیم زیرا کھ این چنین ھستیم ، بھ دلیل اینکھ ھمھ جا ھستیم ، جز جائی
  و روزی بوده ایم .

  
اطر آوریم خنیم و بھ کجسّم ماشتیم ، ھرگز نمی توانیم چرا تصویر عالم و حالتی را کھ در رحم مادر و یا حتیّ قبل از آن د

ر ، از جائی خود اختیاه و ناو فراموشی ذھن است ؟ خیر . بھ دلیل اینکھ ما بھ ناگاه و ناخودآگا . آیا بھ دلیل ضعف حافظھ
  . گاه ھستیمآی اش بھ این عالم پرتاب شده ایم . نھ در زمان پرتاب حضور داریم ، نھ بھ چگونگی اش و نھ بھ چرائ
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ھ تنھا نافتن ، یوجودی . وآن ھم آگاھی  –تنھا یک راه ھست کھ این غیر ممکن را ممکن می سازد . ممکنی تاریخی 
  ست .ای و غربت یگانگبآگاھی اندیشی بلکھ وجودی نیز ، بر مسیر ، چگونگی و چرائی این پرتاب ، این جدا افُتادگی ، 

  .ی گردیم از ھمان راھی کھ آمده ایم بر م. بازگشت از راه آمده .می نامیم » بازگشت«و ما این را ھمان 
  

» نجاآ«عنی در یھمان ، را فقط از طریق فلان یا بھمان بودن و یا بودن فلان و ب» بودن«بدین دلیل است کھ مای کنونی 
  » .بودن«بودن می فھمیم و این ھمھ چیز است جز 

  
  
  

*    *    *  
  
  
  

  »:کھ ھی  این سئوال مکرّر و تاریخی
  کیستم ؟ کیستم ؟ کیستم ؟   ؟   ؟                                                

  بر می آید ؟از کجا 
  از جائی بر می آید کھ ھی :

  ھستم . ھستم . ھستم .     .    .                                               
  یش می پرسد :ھای مکرّر ، مأیوسانھ ھی از خو» بودن«و این 

  چیستم ؟ چیستم ؟ چیستم ؟   ؟   ؟                                              
  

  و با این (؟) تفکّر آغاز می گردد . 
  این اوّلین آیا (؟) یی کھ در وجود بشر نقش می بندد .

  این پرسش نخستین است .
  این مادر تمام آیاھا است .

ر خستگی در زی» دنبو«. و انسانی چیزی جز (؟) باقی نمی ماند» بودن«د . تا جائیکھ از و این (؟) مکرّراً ادامھ می یاب
ن روغ ، بودغلط و د یعنی آنچھ را کھ ما بھ» بودن«و یأس از این بی پاسخی فراموش می گردد . در حقیقت  ، افسردگی

  انسانی می نامیم و آن را می فھمیم چیزی نیست جز تداوم (؟). 
ی بھ (؟) م بی پاسخو تداو است ، ھمانا زمان است . وبتدریج با تداوم (؟)» بودن«ناشی از تداوم و تکرار  و تداوم(؟) کھ

ونھ » . نبود«شی گردیده و سپس بھ فراموشی سپرده می شود . یعنی فرامو» عادت«، بر اثر تکرار مداوم و تاریخی 
  بلکھ فراموشی خود (؟) .» بودن«تنھا فراموشی 
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تا این  رد . لیکنان می پذیآغاز می گردد . وبا پاسخ بھ (؟) تاریخ زمان و اعتیاد تاریخی پای» عادت«و » نزما«با (؟) ، 
  راھی دراز در پیش داریم . دوّم مرحلھ

                                      
                          زمان                           

  فراموشی  - - - - - ←من ؟ ؟ ؟  ؟ ؟ ؟  ؟ 
  عادت                           

  
  م را باور کنم و تأئید کنم و بھ آن ایمان آورم.» بودن«نمی توانم » من« 

 است .» بودن«د گفتن ھر دو یکی است یعنی تأئی» نھ«و » آری«نمی گویم . » نھ«نمی گویم ، » آری«م » بودن«بھ 
  است .» من«یعنی تأئید

انتخاب  ب است .، این اوّلین انتخا» اضطراب لحظۀ انتخاب«ھره ، ترس ، تزلزل و اضطراب مضطربم ، نگرانم ، دل
تن ، تن و نپذیرف، پذیرف» نبودن«و » بودن«منشأ وجودش در این جاست . انتخاب ، بین » جبر و اختیار«نخستین . 

ت در این دم شرکو آنجا . با عحضور و غیبت ، ھوشیاری و فراموشی ، یگانگی و بیگانگی ، قرار و فرار ، اینجا 
  می شود .» جبر«را از خویش سلب می کند و دچار » اختیار«انتخاب بزرگ ، انسان 

ھر جا باشد  گر باشم ،ئی دینھ ، این انتخاب از من ساختھ نیست . بنابر این فرار ، فرار ، فرار ، ........ بگذار در جا
 ثھ ھولناکار این حادبھتر از این اضطراب و تردید و وحشت است . بگذاست . » بودن«است ، بھتر از » اینجا«بھتر از 

  را ، این فاجعھ را فراموش کنم .
  

  فرار ، فرار ، فرار ، ...................
  فراموشی ، فراموشی ، فراموشی ، ...........................

  مخدرّ ، مخدرّ ، مخدرّ ، .........................
  یاد ، اعتیاد ، .......................اعتیاد ، اعت

  پناھگاه ، پناھگاه ، پناھگاه ، ..........................
  علاقھ ، علاقھ ، علاقھ ، ........................
  عشق ، عشق ، عشق ، .........................

  مالکیّت ، مالکیّت ، مالکیّت ، .........................
  

د . ھگاھی بیابپنا»  فرار«، انسانی کھ در آن انتخابات نخستین شانھ خالی کرد و گریخت ، بایستی برای  بدین ترتیب
  نباشد . آنجا ................» اینجا«، جائی کھ »جائی «

  ھا بسیاری چیزھا اتفّاق افتاد .» آنجا«و در 
  

  .............................................................، آخرت ، .................................. یآرمان ، استراتژِ 
  



 21

  رد . راموشی سپش را ، مسکن و ماوای بومی اش را و (؟) را بھ ف» بودن«مت گزید و ااق» آنجا«و او بتدریج در 
رد و ک، تولید  دار کرک» آنجا«و نیز بتدریج بھ این تبعید گاه عادت کرد و انس گرفت و بھ آن علاقھ مند گردید و در 

  بود .» آنجا«مالکش گردید ، و نیز ھر آنچھ در 
ن ، ردن ، کردن ، کداشتن ، داشتن ، داشتن ، ...................نداشتن ، نداشتن ، نداشتن ، .............کرد

ن ھا و نکردن ردن نداشتا . کھ.........نکردن ، نکردن ، نکردن ، ........................کردن داشتن ھا و نکردن نداشتن 
  داشتن ھا . وداشتن کرده ھا و نداشتن نکرده ھا . داشتن نکرده ھا و نداشتن کرده ھا .

رای آنچھ کھ و ھدفی ب نظوریمعادت ، رسم ، قانون ، فرھنگ ، تاریخ ، اخلاق ، ..........................بایستی دلیلی ، 
  د .من کرده ام و می کنم و دارم وجود داشتھ باش

  چرا بایستی فلان کار را بکنم و بھمان کار را نھ ؟ 
  چرا این را دوست دارم و آن را نھ ؟

  چرا این از آن بھتر است ؟
  چرا این از آن زیباتر است ؟
  .............................. ؟
  .............................  ؟
  ............................   ؟

  ی برای کرده ھایم در کار باشد .بایستی آینده و ھدف
  بایستی علّتی برای زندگی وجود داشتھ باشد .

 و آن را ،م و ابایستی فرقی بین من و او ، من کھ این را می کنم و او کھ آن را ، من کھ این را ترجیح می دھ
  ....................باشد .

  
  بایستی معیاری باشد .

  بایستی پاداش و مجازاتی باشد .
  ت و جھنّمی باشد .بھش

..............................................  
  بایستی جائی باشد و زمانی باشد کھ بھ اعمال من رسیدگی شود . 

  بایستی کسی باشد کھ قضاوت کند .
  بایستی دنیای دیگری در کار باشد .

  بایستی خدائی باشد .
..............................................  

ی عیاری برامش را ین گونھ بود کھ انسان بتدریج تبعیدگاھش را منزل خویش فرض کرد و عادات تاریخی جغرافیایی اا
  قضاوت .

  و این سان بود کھ خدا آفریده شد.
  بھشت و جھنّم آفریده شد .
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  خوب و بد آفریده شد .
  زشت و زیبا آفریده شد .
  حقّ و باطل آفریده شد .

  من و تو آفریده شد .
  ل من و مال تو آفریده شد .ما

.....................................  
.......................................  
.......................................  

...........................................  
........................................  

از  .ب ندارد خویش سکوت می کند ، ھراس دارد و قدرت انتخا» بودن«ھ در مقابل تاریخ انسانی کاین چنین است 
ا رعلّت آن  رار وخویشتن فرار می کند و برای این فرار ناچار جائی را برای سکونت بر می گزیند و بتدریج این ف

 نھ است کھن گو. وای فراموش می کند و امر بر او مشتبھ گشتھ و این محلّ سکنی را منزل حقیقی خویش می پندارد
  ست .ااو در تبعیدگاھش » نبودن«او در جایگاه واقعی اوست ، بلکھ تاریخ » بودن«تاریخ او نھ تاریخ 

  
  وجودی را مرتکب می شود : –و بدین ترتیب دو خطای بزرگ تاریخی 

ن  کھ بھ ویشتز خیکی بیگانگی از خویشتن و دیگر مسخ کردن و حلول کردن در سایر پدیده ھا و بودن ھای خارج ا
ی بیگانھ م وا مسخ رو فراموش خانھ بر می گزیند . ھم از خودش بیگانھ می گردد و ھم بودنھای دیگر عنوان گریزگاه 

  کند .
ه ا آن پدیدودش رخو این گونھ است کھ ھم از فھم خویشتن و ھم از شناخت جھان و پدیده ھای خارج غافل می گردد . 

  .ھا و آنھا را خودش می فھمد 
 زاسیون ،می شوند . این است مفھوم کریستالی»من«و فراموشی » بودن«جھان خارج و بودنھای دیگر قبرستان 

  مجسّمھ سازی و بیگانگی انسان . و این است منشأ آن دروغ نخستین .
  

 یعنی ترک .نخستین » بودن«، بھ » بودن«ھا بھ » داشتن«یعنی بازگشت از » بازگشت بھ خویشتن خویش «مفھوم 
 طن خویشتنی بھ موو فراموش» نبودن«اعتیاد ھا ، ترک دزدی و دروغگوئی ، یعنی بازگشت از تبعیدگاه ھای بی شمار 

  و بومی .
  

ازگشت م این بمالکیّت دزدی و دروغگوئی محض است ، بدین مفھوم است . وسوسیالیسم مفھو» پرودون«اگر بھ قول 
أ وجودی ک منشیسوسیالیسم بیش از آنکھ یک اصل اقتصادی باشد  پذیری در ابعاد اجتماعی آن است . بدین گونھ ،

ھ حاکمیتّ ات را و نھ طبقندارد و کسی کھ سوسیالیسم را از این دیدگاه ننگرد و نفھمد ، نھ مالکیّت را درک کرده است ، 
 یعنی لتی است .دو ایو دولت را . و چنین تلاش عبثی در نھایت در ھدف تبدیل دولتھای سرمایھ داری بھ سرمایھ داریھ

  تمدید عمر سرمایھ داری و تمدید عمر مالکیّت ، بھره کشی و بھره دھی .
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ونھ د (نھ آنگھستن و از طریق این بازگشت است کھ خویشتن را آنچنان کھ ھستیم و پدیده ھای غیر خویش را آنچنانکھ
  .باز خواھیم شناخت  دوست داریم ، یعنی آن گونھ کھ خود نیستیم ) از نو و برای اوّلین بار کھ
  

یم و یش پر می کنخو» نبودن«ن را با خلأ اش» بودن«بھ ھر پدیده ای کھ بر می خوریم ، » فرار بزرگ«در مسیر آن 
حضور  و عدم» ودننب«ر صاحب می شویم . پدیده ھا اعمّ از اشیاء یا انسانھای دیگر ، چیزی نیستند جز منافعی کھ ما د

ن و صاحبشا ی ورزیمنھا می یابیم . وبدین ترتیب بھ آنھا علاقھ مند می شویم ، عشق مخویش ، در آ» بودن«خویش در 
  می شویم و یا بھ عکس .

  
یزھائی چتھائی بر گر صفعشق و نفرت ، خوب و بد ، زشت و زیبا ، حق و ناحق ، .........................ھیچ نیستند م

ی مختلف کیفیتّھا وموارد  یا نداریم . میل این سکنی گزیدن ھمانا درشدن را در آنھا داریم کھ ما میل سکونت و کریستال 
ناحق  شتی ،، عشق ، خوبی ، زیبائی ، حق ، ........... نامیده می شوند و عدم این میل ، نفرت ، بدی ، ز

....................................................................................................  
  

 نیز قدرت ھ میل وکجستن و عدم این قدرت است . حالت اندوه ، حالتی است » سکنی«اندوه و شادی ، ھمانا قدرت این 
ان ین ، داستندوھگو امکان این سکنی گزینی و کریستالیزاسیون را در کس یا چیزی در خویشتن نمی یابیم . انسان ا

انسانی  وطن خویش حاضر و مقیم است و نھ در جای دیگر . ی است کھ بی منزل و سکنی است . نھ در» بودن«
  سرگردان و بی جا . 

نسانی استان حالت شادی و خوشبختی عکس این جریان است . داستان انسان مجسّمھ شده و کریستال شده است . دا
  .یخ زده است  ،است  است کھ دور از خانھ و ماوای اصلی خویش در تبعیدگاھی یخ بندان کھ ھمھ چیز در آن حال انجماد

یأس  ولسردی وارفتن می کند ، د و ھر گاه این یخ شروع بھ ذوب کند ، احساس شادی و خوشبختی در او شروع بھ
  آغاز می گردد . اضطراب ، تنھائی و بی کسی . یعنی خماری ، اضطراب و یأس و تنھائی نخستین .

  
ت عنی در جھیجھت  در این ن ھستند چیزی جز ابزارھائی کھدر چنین انسانی عوامل مادیّ وجودی کھ عمدتاً حواس و ذھ

  رج او .ای خابیگانگی او مشغول خدمتند ، نیست . در خدمت مسخ و از خود بیگانگی انسان و نیز سایر پدیده ھ
  
  

*    *    *  
  من؟
  آری من .     
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 ی» بودن«ھ ، ویشتن و جاودانی در خ» بودن «ی حاضر و مقیم و بومی ، » بودن.«سیمای انسان راستین این است 
در » بودن«.ی یگانھ و موحّد » بودن» . «زمان«ی در ورای » بودن«ھا . » عادت «در ورای سلسلھ زنجیره ای 

  ی خود آ.»بودن«ی خدای گونھ » بودن«ورای تاریخ ، فرھنگ ، اخلاق ، مذھب و خدا . 
   .دم ھستم ، من خویشتن خویش ھستم آیا براستی چھ کسی می تواند ادعا کند کھ : من ھستم ، من خو

  

*    *    *  
  

ر بمی سازد  ی او راوجودی کھ سنگ زیر بنای شخصیّت انسان –ما بر اساس این شناخت ، انسان ھا را بھ لحاظ تاریخی 
  دو نوع تقسیم می کنیم :

  
  انسان نیستی گرا : –الف 

نسان اترسان ،  طرب وانھ شده و بیگانھ گر ، انسان مضار ، جویندۀ مسکن در برون از خویشتن ، انسانی بیگانسان فرّ 
و این  عیدن داردی بلناپذیر برا یبلعنده و صاحب شونده ، خود آزار و آزار دھنده ، انسانی کھ ولعی بی پایان و سیر

د . تری می رسو ثبات و آرامش بیش» بودن«ھای دیگر را ببلعد بھ » بودن«چنین احساس می کند کھ ھر چھ بیشتر 
  و آرامش و سیری می کند .» بودن«لیکن ھر چھ بیشتر می بلعد کمتر احساس 

وشرکت  اوست .» نبودن«می نامیم .اوّلین خصیصھ این چنین انسانی » نیستی گرا«بھ این جھت این نوع را شخصیّت 
ر عتیاد و دل اگانکردن در آن انتخاب نخستین است و سکوت کردن در مقابل آن (؟) اوّلین است . انسانی کھ در چن

روی  ماری بداناز خ نشئگی دائم و ابدی بھ سر می برد ، نشئگی ای کھ ناشی از اعتیاد است و اعتیادی کھ برای فرار
ور و عدم حض »بودن«می آورد . خماری ای کھ از تنھائی و تنھائی ای کھ از جدائی و جدائی ای کھ بھ خاطر دوری از 

  در خویشتن حاصل می شود .
  ھستی گرا : انسان –ب 

  انسانی است ، نقطۀ مقابل انسان نیستی گرا .
  خویش و بھ (؟) بزرگ آری می گوید : من ؟ آری ، من .» بودن«بھ  انسانی است کھ با صدایی رسا

ھ تمام شاخ ست کھااین است الفبای خصلت شناسی ، شخصیّت شناسی و روان شناسی . در لوای چنین دریافتی از انسان 
ورت ص نو در غیر ای .نی و نیز علوم اجتماعی و حتیّ سایر علوم در خدمت رھائی انسان قرار می گیرند ھای علوم انسا

علوم در  وسفھ ، روان شناسی در خدمت روان شناسان ، جامعھ شناسی در خدمت جامعھ شناسان ، تاریخ در خدمت فلا
،  نسان خادمت . واو رنگرزان قرار خواھد گرفخدمت دانشمندان و ھمھ اینھا در خدمت سیستم سازان مجسّمھ پردازان 

  نگھبان و بنده این مجسّمھ ھا .
  

ل با رسوو ھ» اندیشھ دیالکتیکی «، ھگل در جدال » خرد ناب«این بازگشت ھمانی است کھ کانت آن را از طریق 
نیروانا «دا دریافت و بو» اراده بھ قدرت«و » بازگشت جاودان«امکان پذیر می دانند . و نیچھ آن را » پرش شھودی«
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می نامد، عشقی کھ در روز رستاخیز و حساب و کتاب ، آخرین » عشق اوّلین« می خواند . علی ابن ابی طالب آن را » 
  معیار سنجش ارزشھا و قضاوت در پیشگاه خداست . و بالاخره مولانا آن را می کھن و ازلی :

  
  روز ازل تا بھ ابد سیری نھ ما را می   کھنھ باید و    دیرینھ            وز   

  خم از عدم و صراحی از جام وجود        کان تلخ نھ و شور نھ و شیرین نھ
  
    

  
*    *    *  

  
یگانھ گر بیگانھ و بنیستی آور است کھ بھ ھمکاری یکدیگر او را بھ حیوانی از خود » جبر«انسان دچار دو بدین سان 

  تبدیل کرده است .
ً یکی جبری است مادیّ و  ز حواس ، اتشکل م دیگر جبر وجودی . جبر مادیّ ھمان وجود مادیّ و فیزیکی است کھ عمدتا

ھ نامش ک» بودن«انسان است و استمرار » بودن«سلسلھ اعصاب و مغز یا ذھن می باشد . وجبر وجودی ھمانا 
  و اعتیاد و فراموشی است .» عادت«کھ منشأ » زمان«است .یعنی جبر » زمان«

ھمانطور کھ  .ستند ھھ از دو وجود سرچشمھ می گیرند ، در حقیقت یکی اند . یا بھ زبانی ھر دو از ھم این دو جبر ک
ستند ھ» بودن« یعنی جبر» زمان«ناشی از حواس و ذھن می باشد و حواس و ذھن خود گرفتار جبر » عادت«دیدیم کھ 

.  
  

یم انامیده » بازگشت«ده و راه علاج آن را ھمان تمامی این تفاصیل بر سر چگونگی و چرائی این بیماری کھن بشری بو
ً در دوران معاصر و در این ابعاد وجودی اش » بازگشت بھ خویشتن خویش«. واین مفھوم  از فلسفھ و  ،کھ عمدتا

ون گشتھ گژوا اندیشھ مغرب زمین سرچشمھ می گیرد ، ھمچون سایر اندیشھ ھا بھ محض ورود بھ خاک وطن ما مسخ و
امیزم ، کھ از دیننجائیآموھومات تبدیل شده و ابزار کار ابزار سازان و سوارکاران گردیده است . و از  و بھ خرافات و

ر بازگشت ھکسی  جھت و مکانیزم این بازگشت کمتر سخنی بھ میان آمده است ، بھ ھمین دلیل موجب گشتھ است کھ ھر
 رق است کھشرفان ند کھ ذات این بازگشت تمام عھر چ ارتجاعی ای را بھ این بازگشت انسانی و خلاقّ منتسب کند .

  منقرض شده است .
  اینک از دیدگاه خویش قدری بھ محتوا و مکانیزم این بازگشت می پردازیم :

  
ریق از ط» عادت«بر جبر مادیّ از طریق یک بازگشت متدولوژیکی شناخت و بر جبر وجودی ، یعنی جبر زمان و 

  بازگشت وجودی فائق می آئیم .
  ھای مستمر و مداوم امکان پذیر می دانیم .» خودکشی«شت وجودی را ما از طریق بازگ
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ناخت شوضوع این متدولوژی در عین حال کھ متد و روشی است برای وصول شناختی اصیل و دست اوّل ، خود نیز م
در پی  ای پیھمی باشد و این موضوع ھمان وجود مادیّ و فیزیکی ماست . ونیز این بازگشت وجودی یعنی خودکشی 

  در عین حال کھ موضوع شناخت است ، خود متدی برای شناخت نیز ھست .
ا خودکشی ھ ز اینایعنی این بازگشت متدولوژیکی ، متدی است کھ در این خودکشی ھا از آن بھره ور می شویم و نیز 

ی و و جبر مادّ دآن  انطور کھدر بازگشت متدولوژیکی شناخت استفاده می کنیم . و این ھر دو ، دو روی سکّھ اند . ھم
تاب شده ایم از آن پر ست کھوجودی چنین اند . وھمانطور کھ قبلاً گفتھ ایم این بازگشت در واقع از ھمان مجرا و کانالی ا

  . از ھمان راھی کھ آمده ایم بر می گردیم .
  

  ت ھستند .را کشتن ، نھ تن را کشتن . پس خودکشی و تن کشی دو چیز متفاو» خود«خودکشی یعنی 
  چیست و کیست ؟» خود«این 
رو یخ . و پیعھ یا تارار فرھنگ یا مذھب و جامس ، اھل بھمان جا و متعلقّ بھ بیسفرزند فلان ک» من«ھمان » خود«این 

  سار آرمان .یو مؤمن بھ ب» ایسم«فلان حزب و معتقد بھ بھمان 
ست اشخّص کرده م» من« را ساختھ و با ھویّت» من«کھ  یعنی آنچھ از قبیل خانواده ، فرھنگ ، جامعھ ، تاریخ ، ......

.  
  کھن موروثی معتاد .» من«خودکشی یعنی کشتن 

کرده » نم«مرا  کشی . یعنی آنچھ را کھ جبر زمان ، بھ صورت اعتیاد مزمن تاریخی» ھویّت«پس این خودکشی یعنی 
  است .

ود ، مھ ھای رکمجسّ  عنی طرد نشئگی . یعنی خرد کردنخودکشی یعنی اعتیاد کشی ، یعنی بازگشت بھ خماری اوّلیّھ . ی
  خرد کردن کریستال ھا ، یعنی شکستن آئینھ ھای بیگانگی ، یعنی ترک یکایک تبعیدگاھھا .

ی کھ دا کشخیعنی ایمان کشی ، آرمان کشی ، فرھنگ کشی ، اخلاق کشی ، سنّت کشی ، تاریخ کشی ، و بالاخره 
  یعنی ھمھ آن من ھائی کھ در بیرون از تن من ھستند . ی .مجموعھ ھمھ اینھا می شود خود کش

 اری و نفیز بیزآن کس کھ بھ تن کشی دست می زند از درد خود کشی است ، یعنی کسی است کھ تا مراحل و ابعادی ا
درد  ون خماری بھ او چشانده شده است و ای» عادت«ھا رسیده است و ابعادی از پوچی آداب کھن در ورای » عادت«
  د .نباش» خود«شی از آن او را بی تاب کرده است و بدین جھت تن کشی را می گزیند تا شاھد کشتن نا

بدون خواست  نچھ را کھردن آاین خودکشی ھا را می توانیم بھ تھوّع و استفراغ نیز شبیھ بدانیم . یعنی استفراغ و بالا آو
و از  اده است .د من دفرھنگ ، مذھب و .........بھ خورو اراده و شناخت من ، در سرزمین بیگانھ : تاریخ ، جامعھ ، 

لا نھا را باآستفراغ امن نبوده است و قابل ھضم نیست ، از طریق » ۀمعد«آنجائیکھ این غذاھا ، غذاھای مناسبی برای 
 و» نبود«ھ بده و می آورم . با ھر تھوّع و استفراغی یکی از حفره ھای وجودی تخلیھ می گردد . و قدری سبک تر ش

  خویشتن خویش قدری نزدیکتر و آشناتر می شویم . 
حالت تھوّع مقدمّ بر استفراغ است . تا کسی حال تھوّع بھ او دست ندھد ، استفراغ برایش ممکن نیست ، مگر با تنقیھ . 

و  ھا و آگاھی بر صعب الھضم بودن غذاھای بلعیده شده است . وتنقیھ» عادت«حالت تھوّع ھمان حالت بیزاری بھ 
استفراغ مصنوعی دیگر خودکشی نیست . چون ھدف از خودکشی ، خود را بدست خویش کشتن و حاضر و ناظر این 
کشتن بودن و درد آن را لحظھ بھ لحظھ چشیدن و حسّ کردن است . آدمی کھ استفراغ می کند بایستی ناظر بر استفراغ 
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د .در این مسیر بایستی از ھر نوع قرص ضدّ استفراغ ھای درونش را نظاره کنخویش باشد و بالا آورده ھا و تعفنّ 
پرھیز کرد . با یک استفراغ اخلاق را بالا می آوریم . با استفراغی دیگر فرھنگ و با دیگری جامعھ را و با دیگری 

ھ کھ را ھمانگون» من«ایمانھا را و با دیگری خدا را و شیطان را و با دیگری زمان را ............ و بالاخره آخرین 
  بتدریج در طول تاریخ بلعیده ام ، حال بالایش می آورم .

برای  خویش و انسانی و نخستین خویش قرار می گیریم . بر تارک ھستی» بودن«و با این خودکشی آخر ، در مرکز 
انگی گویر و بیای تزاوّلین بار در خویشتن وجودی خویش مستقر می گردیم و حضور می یابیم . وآنگاه در ورای پرده ھ

  ، ارزشھای حقیقی و وجودی انسانی ، چھره خویش را می نمایانند .
  این تولدّی است دیگر ، میلاد دوّم . نھ : میلاد اوّل .

ا ر »بودن«نطفھ  ،» زمان«تولدّی دیگر ، نھ در جنین مادر و از نطفھ پدر و با تغذیھ اعتیاد و تخدیر . بلکھ در جنین 
مان و پیری ز از پستان حضور و وجدان شیرش می دھیم . و ھمچون زالی پیر ، بھمی ریزیم . و» خدا«خود ھمچون 

  را می گیریم و بھ تنھائی از او مراقبت می کنیم.» بودن«تاریخ ، دست طفل شیرخواره 
  

ای مزمن ھ» تیاداع«فقط از طریق این خودکشی ھا و استفراغ ھای ممتد و مستمر است کھ قادر خواھیم بود کھ سدّ 
ی شویم . د مھر بار متولّ  را بدریم . واین عمل تا ابدیّت ادامھ خواھد یافت . و با ھر خودکشی ،» زمان«ی و پرده تاریخ

مد باز آراغمان نوینی را آغاز می کنیم . و ھر بار کھ نشئگی و فراموشی یعنی پیری بھ س» بودن«وجانی تازه و 
ا از رود ، خود ا کشتن خرا در خواب فراموشی بمیراند ، ما خود بو زمان ما » اعتیاد«خودکشی می کنیم و قبل از اینکھ 

  نو متولدّ می کنیم .
قیماً و ن را مستحضورمان را حفظ می کنیم . وھمھ چیز را و کلّ جھاخویش » بودن«و این چنین است کھ ھمواره بر 

  ھا درک می کنیم و می فھمیم .» عادت «خارج از چنگال مرگ آور 
 ارد نزدیکدت قرار کھ در آن سوی مرزھای ابدیّ » بودن«ھ با ھر خودکشی و با ھر تولدّی قدمی بھ و این چنین است ک

. یعنی  زمان است فر کردنو حال را در ابدیّت در می یابیم . واین انطباق ھمانا ص» حال«می شویم . یعنی ابدیّت را در 
ده شتھ و آینرز بین گذ، م» حال«خواھیم یافت کھ آن  فرّار و گریز پای را بالاخره بھ چنگ می آوریم . ودر» حال«آن 

  است .» نبودن«و » بودن«نیست . بلکھ مرزبین 
ی بھ زگشت وجودین باااین چنین است کھ با خرد کردن زمان ، با ساتوریزه کردن زمان از آن عبور می کنیم . از طریق 

  گردد.گونھ بتدریج نابود می سرزمین بکر خویشتن دست می یابیم و بیماری از خود بیگانگی بدین
  
  

*    *    *  
  
  

  بازگشت متدولوژیکی شناخت:
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و جھان  پدیده ھا کردن ما این بازگشت متدولوژیکی را بھ عنوان راه علاج برای بیماری بیگانھ گری انسان یعنی بیگانھ
رج ی جھان خاواقع و شناختخارج ، ارائھ می دھیم ، و از طریق این بازگشت قادر خواھیم بود کھ بھ ماھیّت ، ارزش 

اندیشھ و  یگر تزکیھرتی دپی ببریم . جھان آنچنانچھ ھست ، نھ آنگونھ کھ ما دوست می داریم . ما این بازگشت را بھ عبا
  یم .ھره می گیربھا » شیخودک«. ھمانگونھ کھ متذکّر شدیم ، در تمام مراحل این بازگشت از متد خلاقّ حواسّ می نامیم 
  متدولوژیکی را بھ چھار مرحلھ تقسیم می کنیم : ما این بازگشت

  بازگشت از ایمان بھ تفکّر  – ١
  بازگشت از تفکّر بھ غرایز  – ٢
  بازگشت از غرایز بھ حواسّ  – ٣
  بھ ھستی بازگشت از حواس  – ۴
  

ل با یک گشت اوّ ازحلھ باز طریق این بازگشت با ھستی خارج مستقیماً و بدون دلالّ و واسطھ ، مرتبط می گردیم . در مر
اب قدم نو تفکّر  ندیشھاارتقاء از ایمان ھای تاریخی ، اجتماعی ، طبیعی مذھبی ، مکتبی ، بھ سرزمین لایزال و خلاقّ 

  می گذاریم .
  .ی رسیم شده ، م» مزمن«در بازگشت دوّم با ارتقاء دیگری از تفکّر بھ غریزه ھا ، یعنی حواسّ کھن و  

  ا بھ حواسّ بکر و ھوشیار دست می یابیم .در بازگشت سوّم از غریزه ھ
ش رپاز طریق یک  مادیّ ما و جھان خارج است ،» بودن«در بازگشت چھارّم با یک ارتقاء دیگری ، از حواس کھ مرز 

ی گردیم م قبھ ھستی ملح شھودی ، از کانال اندیشۀ ناب ِ ناب کھ در خارج از سلطۀ ایمان ھا و غریزه ھا کار می کنند ،
.  

  
لیستی و نیھی م این مراحل ، چھ بازگشت متدولوژیکی و چھ وجودی ، در حقیقت یک گذار طویل ، عریض و عمیقتما

  نیستی گرایانھ است . یعنی گذار از نیستی است ، یک نیستی پیمائی است .
از می بایم ،  دهانھ شنیستی پیمائی طبیعی ، تاریخی ، اجتماعی ، وجودی . یعنی از ھمان گذار نیستی گرایانھ کھ بیگ

  گردیم .
  

ھ لحظھ در ، لحظھ ب ھ قدمبدر بازگشت اوّل کھ قدم اوّل و آغاز است ، نفی کامل و مطلق ایمان ھا می باشد ، بایستی قدم 
 ووج شھامت اا در رسلوّلھای پر پیچ و تاب و مخوف تار عنکبوتی ایمانھا نفوذ کرده ، در آنھا حضور یافت و آنھا 

  و پوک کرد و سپس ساختمانھایش را بر سرش خراب نمود .  آگاھی از درون خالی
این  ست . و مااشده  این مرحلھ نابودی و نفی ایمانھاست . ایمانی کھ فکر از خود بیگانھ ، کھنھ شده و کریستالیزه

  کریستالھا را خرد می کنیم .
ندیشھ از سرزمین یمان ااخرد کردن بتھای پس از گذار موفقّیّت آمیز از این مرحلھ بھ سرزمین اندیشھ وارد می شویم با 

روبرو  مام نمائیئینھ تآدست نیافتھ ایم . اینک با »خرد ناب«تا حدیّ زنگ زدائی و خاکروبی کرده ایم . لیکن ھنوز بھ 
نعکاس و ااب و نھستیم و این آئینھ آنچھ را کھ نشان می دھد یک مخلوط ، ترکیب و سنتز تاریخی است از اندیشھ 

  واسّ بر آن .بازتاب ح
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دازیم کھ رھا می پرین قبیعنی بھ قبرستان بزرگ حواسّ ھا کھ ھمانا غرایز ھستند بر می خوریم . و بلادرنگ بھ ویرانی ا
 خت عمیق وھ شنابحواسّ بکر و دست نخورده را از زیراین قبرستان تاریخی نجات دھیم . در این مرحلھ براستی کھ 

ظیم عبراتوری ن یک لاو قدرت ، ظرافت و دقّت بی نظیری محتاجیم . در اینجا ھمچووسیع و نیز بھ اراده ھمچون فولاد 
 دی حاذق وانشمند، بھ تفکیک ، تجزیھ و تحلیل عناصر ، اتمھا و الکترونھای شناخت می پردازیم و بایستی ھمچون 

 رار گرفتھقر خویش جھان غیو » خویش«پھلوانی دلیر و گستاخ عمل کنیم . و بالاخره در مرحلھ آخر یعنی در مرز بین 
 ریخ بر مینای تاعظیم ، عریض و طویل ، بھ عمق نیستی و بھ پھایم ، برای اوّلین بار در تاریخ شناخت بھ غاری 

  » .جانآ«و » اینجا«، » بودن«خوریم . بھ فاصلھ ای بی انتھا ، فاصلۀ بین دو ھستی ، دو 
لی و وجود داخ رد ، نھچنین پلی ھرگز وجود ندا. ھ پلی است . نھ برای عبور از این فاصلھ مخوف ، گو اینکھ احتیاج ب

ی چھ نیروئ قدرت نھ خارجی . پرش ، فقط با یک پرش شھودی این عبور ممکن است . ولی از ارتفاع کدام قلّھ ای بھ
ھ کد دارد جوویگری این پرش امکان پذیر است ؟ در انسان علاوه بر مراکزی ھمچون تفکّر ، حواسّ و امیال ، مرکز د

  » .بودن«می نامیم ، مرکز دریافت » درک ھستی «آن را مرکز 
وشی گی بیند و مرا » وجود«را می فھمد ، چشم دیگری وجود دارد کھ » بودن«در انسان عقل دیگری در کار است کھ 

ھ می ند و لبی ککمی  کھ آن را می شنود و ذائقھ ای کھ آن را می چشد و شامھ ای کھ آن را می بوید و پوستی کھ لمسش
مان ین شاید ھاند . بوسدش و آغوشی کھ می پذیردش . این قدرت و مرکز مرموز را بھ الفاظ و مفاھیم مختلفی آورده ا

ً نابھمھ ف ، شھود ، الھام یا وحی باشد . این ھمان نبوغ ِ خفتھ در وجود آدمی است . انسانھا» نیروانا« غھ ھائی طرتا
ر تمام دست کھ آسمانی نیست کھ بھ بعضی ھا عطا می گردد ، بلکھ یک ھدیۀ وجودی اخفتھ ھستند . نبوغ یک ھدیھ 

  ھای در خویشتن موجود است .» بودن«
ن ھمان رسیم و ای می» ودخ«در این بازگشت چھار مرحلھ ای نفی کننده و نیستی گرایانھ ، در واقع بالاخره بھ نفی کامل 

» ر منغی«ستی ھبھ » من«. یعنی بھ نیستی . یعنی از طریق نیستی  روش خودکشی است کھ در اینجا بھ کار می رود
  می رسیم . واین یک دیالکتیک بزرگ است .

یم ، در می یاب را» ھستی خویشتن» «ھستی کلّ «عالم می رسیم . و در کذایی بھ ھستی » خود«از طریق این پرش از 
  ر می شویم .یعنی کھ از طریق کانال ھستی غیر خویشتن در ھستی خویشتن مستق

  
  » من«نیستی →ھستی کلیّ  →ھستی خویشتن 

  
 ندر مسیر ای و باز می گردد .» آدم«و انسانیّت دوباره بھ  آغاز می گردد» بودن«و » ھستی «این گونھ است کھ 

الم وجود حوای ع وتا بھ خدا و شیطان  می کند .» دمآ«با ھم سر می برد و قربانی  بازگشت خدا و شیطان را ھر دو
،  یوۀ معرفتمنھ بھ  ونیست » حوّا«این بار دگر ھیچ احتیاجی بھ  رسد و از مالیخولیای ذھن دیوانھ اش نجات یابد .ب

گشت .  ود بیگانھخش و تنھائی اش را تحمّل نکرد و از » بودن«را خورد ، » حوّا«معرفتی کھ از طریق حواسّ فریب 
  . یگانھبنائی است ، یعنی یک پدیدۀ فرار و از خود جامعھ بشری فقط از این لحاظ است کھ یک پدیده استث

خود  ھ تنھا ازننسان علوم انسانی و اجتماعی ھیچ نمی تواند باشد ، مگرعلم تحلیل و تفسیر این از خود بیگانگی . ا
  : یمریف می کنین تعبیگانھ گردید ، بلکھ دیگر پدیده ھای عالم را نیز جعل و مسخ کرد . وبدین ترتیب انسان را چن

  »انسان پدیده ای است بیگانھ شده و بیگانھ کننده . «
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چون تمام ن پس ھماست کھ می توان تمام زنجیره ھای بیگانگی را از ھم درید . و از آ» ھستی« نفقط با شمشیر برا

 ضور داردار و حای عالم ھستی ، در سر جای خودش قرار می گیرد . انسان نھ تنھا در ھستی خویشتن استقرھپدیده 
  بلکھ بر ھستی کلّ نیز قائم است و سپس انسان را این چنین تعریف می کنیم :

  
  .»انسان پدیده ای است قائم بر ھستی خویش و نفوذ کننده و پوینده در ھستی غیر خویش «
 و ، یپیشاھنگ ھست ،نگاه انسان ھمراه و ھمگام با ھستی ، بھ تاریخ ھستی ملحق خواھد شد و حتیّ بالاتر از آن آو 

  تنھا پدیدۀ قائم بر ھستی و مفسّر تاریخ ھستی .
جز  نیست چھی اینھا نگاه تاریخ کنونی بشر ، کھ چیزی نیست جز فرھنگ ، تمدنّھا ، مذاھب و ایدئولوژیھا کھ ھمھآو 

ی ب و رویائن خوافریب و از خود بیگانگی حواسّ و ذھن ، عادت و اعتیاد ، خماری و نشئگی ممتد و تاریخی ، ھمچو
  یوست .پخواھد  بھ تاریخ عدم و افسانھ ھا» آدم«ب وار از ریشھ محو خواھد شد و ھمچون تاریخ انسان ماقبل سرا

ود جز نخواھد ب چیزی اگر تاریخ انسان را بر حسب این سقوط و صعود و این دورانھای میلیونی تقسیم کنیم ، در حقیقت
  ود . تاریخ فرار و بازگشت .تاریخ ِ بیگانگی ھای از خود و پیوستن بھ خود ِ خود ِ خ

ھ ناشی کائی اوست و تنھلین و ریشھ ای ترین عامل بیگانگی ا، تاریخ انسان ، تاریخ تنھائی اوست . اوّ بھ عبارتی دیگر
  مادیّ اش می باشد .» بودن«و  ش» بودن«از 

  پس می توان انسان را بدین سان ھم تعریف کرد :
  .»انسان پدیده ایست تنھا «

ھا پدیده سان نھ تن، ان نھائی فقط مختص بھ او نیست ، بلکھ بھ تمام پدیده ھای مادیّ اختصاص دارد . لیکنالبتھ این ت
قرار  رار را برفجھت  ایست تنھا ، بلکھ تنھائی کھ فکر ھم می کند و بدین طریق بر تنھائی اش آگاه می گردد . وبدین

  می گردد .ترجیح می دھد . و این گونھ است کھ تاریخ فرار او ثبت 
  

ی ، انسانی ی یا معنومادّ  از خود بیگانگی انسان اساس مالکیّت است . در واقع نام دیگر مالکیّت است . مالکیّت اعمّ از
ایمان و  ،رمان آیا شیئی ، عینی یا ذھنی . و نام آن را عشق ، ھمسر ، فرزند ، برده ، ثروت ، مکتب ، مذھب ، 

  ..................می گذارد .
  
لیل یز تنھا دنن حال نکتھ آخر اینکھ حواس و عامل ذھن ، در عین حال کھ عوامل واسطھ و مسخ کننده ھستند ، در عیو 

از  ھا و تنھایز تننو علّت وجودی انسان می باشند . در عین حال کھ بزرگترین عوامل بیگانگی ھستند ، در عین حال 
  . از سلطھ آن رھائی یابد . باز ھم دیالکتیکطریق ھمین کانال است کھ انسان قادر خواھد بود کھ 

  
و  شکل وجودیمترین و نکتھ آخر تر ، اینکھ ظاھراً اینگونھ بھ نظر می رسد کھ مسئلھ بیگانگی از ھر دو نوعش بزرگ

ن اوریم و آظر بینتاریخی انسان بوده است . ولی در حقیقت در ضمن تأئید این موضوع بایستی آن روی قضیّھ را در 
آگاه و  ر یا خودی متفکّ تنھا و تنھا از طریق این بیگانگی و بازگشت مجددّ بھ خویشتن است کھ انسان را پدیده ااینکھ 

  قائم بر ھستی و موجودی استثنائی می کند . وباز ھم دیالکتیک .
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*    *    *  
  

  
» ژید«ول بھ ق کھ در آن کھ در ورای این دو جبر انسان شکن می توان بھ راستی جھانی ساختآری ، بدین سان است 

  ا چھار تا نشود : جبر تن و جبر زمان ! دو ، دوت
  لعصر . ان الإنسان لفی خسر . الا .....! سوگند بھ زمان کھ انسان بازنده است .او

  مگر اینکھ ....
  انسان در زمان بازنده ھستی خویش است .

*    *    *  


